
 رؤياي بي ستاره
 
 

 يك آسمان اشاره  يك كوه ا ستعاره
 يك دست زخمي و ساز رؤياي بي ستاره

 
 

 از ابتداي جنگل  تا انتهاي دريا
 مرد غريب راهي  در انتظار فردا

 
 

 خاطرش گذر كرد آغاز يك ترانهاز
 فرياد بي حضوري تا بي كران كرانه

 
 

 او رفت  او گذركرد از ماه از ستاره
 نمانده از او جز چند چار پارهچيزي 
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 كاوه يغمايي:خواننده


